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ترامپ خود را می پرستد
دونالد ترامپ،  نامزد جمهوري خواهان براي انتخابات سال آینده 
ریاست جمهوري ایالات متحده آمریکا هربار با اظهارنظری می تواند 
واکنش بســیاری از جهانیان را به همراه داشته باشد. آخرین توهین 
او به مسلمانان توانست احساسات بسیاری را جریحه دار کند و آنان 
را بــه واکنــش وادارد از زاکربرگ و رولینگ تا کِلِی، قهرمان ســابق 

مسلمان مشت زنی دنیا. 
«محمدعلی کلی» با اشاره به توهین ترامپ به مسلمانان گفت: 
«ما مسلمانان باید در مقابل آن دســته از افرادی که می خواهند از 
اسلام برای پیشبرد منافع شــخصی خود استفاده کنند و مانع درک 

بسیاری از افراد از اسلام شده اند، ایستادگی کنیم».
کلــی افزود: «مســلمان واقعی می داند و بایــد بداند مذهب ما 
مخالف آن است کسی را به زور به گرویدن به دین اسلام وادار کند».
قهرمان سابق مشــت زنی دنیا با اشاره به قتل عام پاریس، گفت: 
«من مســلمان هســتم و اعلام می کنــم قتل عام مــردم بی گناه در 
ســن برناردیو، پاریس یا هر جایی دیگر در دنیا، ربطی به مســلمانان 
ندارد؛ مسلمانان حقیقی می دانند خشونت این گروه های افراطی با 

اصول اعتقادی ما در تضاد است».
«مــارک زاکربرگ»، بنیان گــذار فیس بوک، نیز بــا دفاع از حقوق 
مســلمانان، تصریــح کرد: مســلمانان نباید به خاطــر اقداماتی که 

دیگران مرتکب شده اند، مورد آزار و اذیت قرار گیرند. 
او در صفحه فیس بوک خود نوشــت: «جامعه مســلمانان نباید 
در پــی حملات پاریس یا دیگر حملات مرتبط با افراطی گراها در هر 
کجای دنیا با تبعیض روبه رو شوند». به گزارش آسوشیتدپرس، جی 
کی رولینگ، خالــق «هری پاتر»، هم گفت: «ولدمورت شــخصیت 
خبیث این مجموعه، به اندازه دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری 
آمریکا، بد نبود». رولینگ با مقایســه «ولدمورت» یا «اسمشــو نبر» 
بــا دونالد ترامپ، در توییتر نوشــت: «ولدمــورت هیچ وقت این قدر 
بــد نبود». رولینگ در پاســخ به گزارش بی بی ســی دربــاره تعداد 
توییت هایــی کــه ترامپ را با «ولدمورت» یا «لرد ســیاه» مقایســه 

کرده اند، چنین توییتی نوشت. 
ســخنان اخیر ایــن  میلیــاردر آمریکایی با شــخصیت و نظرات 
ولدمورت در شــبکه های اجتماعی مقایسه شــد اما توییت رولینگ 
هم پاســخ های زیادی گرفت و برخی از طرفداران «هری پاتر» حتی 
از شــخصیت ولدمورت در برابر ترامپ دفــاع کردند و برخی دیگر 
او را با دولورس آمبریچ (یک شــخصیت منفــی دیگر در مجموعه 
«هــری پاتر») مقایســه کردند. او از ســوی وزارت جــادو هنرهای 
سیاه را در مدرســه جادوگری هاگوارتز درس می داد و برای این کار 

دانش آموزانش را شکنجه می کرد. 
ترامپ اعلام کرده بود باید همه مرزهای آمریکا به روی مسلمانان 
بســته شود و این حرف را در پاسخ به کشتاری که یک زوج مسلمان 
در ســن برناردیو انجام دادند، مطرح کرد. ترامپ در ســخنرانی های 
قبلی اش هم خواســتار این شــده بود که همه مسجدها در سراسر 
آمریکا تحت نظر باشند و ادعا کرده بود مسلمانان نیوجرسی بودند 

که حادثه ۱۱ سپتامبر را شکل دادند. 
حرف های اخیر دونالد ترامپ از سوی هر دو حزب سیاسی آمریکا 
با اعتراض شدید روبه رو شــده و هم جب بوش، جمهوری خواه، او 
را دیوانــه خوانده و هم هیلاری کلینتون، دموکرات او را متعصب و 

تفرقه انداز نامیده است. 
چندي قبل نیز بی بی ســی ۱۰ نظر جنجالــی دونالد ترامپ را در 
این مدت جمع کرده بود، البته او در این مدت نظرات چالش برانگیز 

دیگری هم داشته است ازجمله ابله خواندن اوباما. 
۱) مســجدهای آمریکا بایــد تحت نظر باشــند. ترامپ می گوید 
ضابطان قانونی در قالب یک طرح ضدتروریســم باید مسلمانان را 
ردگیری کنند. می گوید برایش اهمیتی ندارد که بعضی ها حرفش را 

با ادبیات سیاسی رایج نامتناسب بدانند. 
۲) آمریکا باید از «القای حس خفگی با آب» استفاده کند. ترامپ 
معتقد اســت این شیوه و دیگر موارد «بازجویی سخت» در مبارزه با 
داعش مشــروع است. می گوید این کارها در مقابل کارهایی که آنها 

می کنند، ازجمله سر بریدن، «هیچ» است. 
۳) بایــد داعش را «با بمب صاف کرد». ترامپ می گوید هیچ یک 
از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به اندازه او به داعش 
ســخت نخواهند گرفت. می گوید این گروه با قطع دسترسی شان به 

نفت تضعیف می شود. 
۴) بایــد یک «دیوار بزرگ بــزرگ» بین آمریکا و مکزیک کشــید. 
ترامــپ معتقد اســت مکزیکی هایی که به آمریــکا می آیند عموما 
مجرمند و باید جلو ورود آنها و ســوری ها را گرفت. می گوید: «آنها 
موادمخــدر می آورند، جنایت می آورند. همــه تجاوزکارند». معتقد 
است هزینه ساخت دیوار را هم – که به تخمین بین دو تا ۱۳ میلیارد 

دلار می شود – مکزیک بپردازد! 
۵) همــه ۱۱  میلیون مهاجــر غیرقانونی باید اخراج شــوند. این 
رقــم تخمیــن مقام های آمریکایی اســت، کــه بعضا برنامــه او را 
بیگانه هراســی و به لحاظ مالی غیرقابل اجرا خوانده اند. تخمین این 
اســت که چنین کاری ۱۱۴ میلیارد دلار هزینــه دارد. ترامپ می گوید 
علاوه براین «حق شــهروندی به خاطر تولد» باید لغو شود. طبق این 
قانون، به فرزند مهاجــر غیرقانونی که در خاک آمریکا به دنیا بیاید، 

شهروندی اعطا می شود. 
۶) بــا ولادیمیــر پوتین «رفیق می شــوم». ترامــپ در گفت وگو 
با ســی ان ان گفت اوبامــا و پوتین آن قدر از هم بدشــان می آید که 
نمی تواننــد مذاکره کنند، اما «من احتمالا با او رفیق می شــوم. و در 

آن صورت این مشکلاتی که حالا داریم، نخواهیم داشت».
۷) چین را باید بازخواســت کرد. ترامپ معتقد است باید به چین 
فشــار آورد که تراز بازرگانی اش با آمریکا را تعدیل کند. می گوید اگر 
انتخاب شــود چین را وادار می کند سیاســت پایین نگه داشتن ارزش 
پولش را کنار بگذارد و استانداردهای محیط زیستی و رفاه کارگرانش 

را بالا ببرد. 
۸) تغییرات اقلیمی همان «آب وهوا»ست. ترامپ می گوید «آب 
تمیز» و «هوای پاکیزه» مهم اســت، اما آنچــه فراتر از این به عنوان 
علــم تغییــرات اقلیمــی می گویند، «الکی» اســت. معتقد اســت 
محدودیت هــای محیط زیســتی مزیت رقابتی شــرکت ها را در بازار 

جهانی کم می کند. 
۹) اگر صدام و قذافی هنوز ســر کار بودند، دنیا جای بهتری بود. 
ترامپ به ســی ان ان گفــت وضع لیبی و عــراق «به مراتب بدتر» از 

زمانی است که این دو دیکتاتور زنده و در قدرت بودند. 
۱۰) آدم «حقیقتا خوبی» اســت! ترامپ در آخرین کتابش به نام 
«آمریکای فلج» می نویسد: «من حقیقتا آدم خوبی هستم. باور کنید. 
خوشحالم که آدم خوبی هستم. درعین حال عزم کرده ام عظمت را 

به کشورمان برگردانم».
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کودک کار محصول 
نهایی چرخه فقر است

چرخــه فقــری وجــود دارد که 
روزبــه روز دارد گروه هایــی از مردم 
را بی قدرت تــر و بی قدرت تر می کند. 
آنهــا نمی تواننــد مناســبات زندگی 
خــود را در چنــگ بگیرند. مــا باید 
تأکیــد کنیم و  روی قدرتمندســازی 
بدانیم که فقر فرایند بی قدرت شــدن 
آدم هاســت. یعنــی فقــرا روزبه روز 
کاری از دستشان برنمی اید و اگر قرار 
باشــد که به قول لاوسون، در رابطه 
طبقه متوســط و فقیر، طبقه متوسط 
همچنان عامل کمک به فقرا باشــد 
بایــد بتوانــد مناســباتی را طراحی 
کند که فقرا به ســمت اســتقلال و 
نقش  کننــد.  خودبســندگی حرکت 
طبقه متوســط باید این باشــد که به 
فقرا کمک کنند تا آنها به قدرت های 

خودشان اتکا کنند. 
تاکنون چنین رویکردی  �  آیا ما 

نداشته ایم؟ 
ما نهادهای متعددی داریم که هر 
کدام از آنها روی کودکان کار و خیابان 
کار می کنند. از آنها می پرسیم که چه 
می کنند؟ به طــور معمول می گویند 
که به کودکان یک وعده غذا می دهیم 
و بــرای آنها کلاس های آموزشــی و 
و  برگزار می کنیم  زندگی  مهارت های 
نقاشــی می کنند و در کمترین حالت 
پناهگاهی دارند تا آنجا بازی کنند. در 
واقع ایــن نهادها بعد از مدتی به این 
نتیجه می رسند که کمکی نمی توانند 
بکنند. اغلب نهادهــای مدنی که در 
این حــوزه فعال اند خودشــان را در 
مواجهه با فقر ناتوان می بینند. بحث 
من این حس ناتوانی است. اشکال از 
جایی است که ما فقط مظاهر فقر را 
می بینیم نه چرخه تولید فقر را. بماند 
که بعضی از ســازمان های غیردولتی 
هم به کســب قــدرت بیشــتر در این 
میدان می اندیشــند و با بیشــترکردن 
خانواده های تحت پوشش و شعبات 
به قــول خودشــان بــه قدرت نمایی 
می افتند. یعنی فقر را بازاری می کنند 
کــه می شــود در آن بازار دســت کم 

اعتبار به دست آورد. 
دردناک اســت که فکر کنیم فقرا 
باعث کســب آبرو و اعتبار عده ای هم 
در دولت و هم در نهادهای غیردولتی 
شــوند. وقتی یــک دســتگاه امدادی 
می خواهد بگوید چقدر قدرتمند است 
فقرای تحت پوشــش را می شــمارد 
بجــای اینکه بگوید چقدر موفق بوده 
که چرخه فقر را برای آدم ها بشــکند. 
در این شــرایط آیا وقتش نیســت به 
ایــن فکر کنیم که چــه می کنیم و آیا 
لازم نیســت بازنگــری کنیــم؟ وقتی 
امــواج فقر این همه ســهمگین جلو 
می آید آیــا ما باید همچنان به نگرش 
بخشندگی های خُرد ادامه دهیم؟ من 
فکر می کنم آدم ها باید در مناســباتی 
قــرار بگیرند کــه از بیچارگی به چاره 

داشتن وصل شوند. 
قدر  � آن  حــالا  می کنید  فکــر   

تجربه داریم کــه از آزمون و خطا 
به سمت تأثیرگذاری برویم؟ 

وقتــش رســیده کــه تجربه ها را 
روی هــم بگذاریم و فکــر کنیم که 
چه می شــود کرد. هدف را بگذاریم 
روی قدرتمندســازی مردمان حاشیه 
و بیــرون آوردن فقــرا از فرآینــدی 
بی قدرت ترشــان  روزبــه روز  کــه 
می کند. این اســتراتژی مهمی است. 
اســتراتژی مهم دیگر این اســت که 
به قدرتمندســازی جمعی فقرا فکر 
کنیم. کارهــای مرســومی را که دو 
دهــه اســت می کنیم اگر ســه دهه 
دیگر هم ادامه پیدا کند، کمک جدی 
به کاهش فقر نمی کند. دولت روز به 
روز از سیاســت های حمایتی که قبلا 
برعهده داشــته، دارد عقب می کشد. 
و  ســرمایه گذاری  دولــت  دغدغــه 
رشــد اســت و ســروته ماجرای فقر 
را بــا تعدادی ســازمان ضعیف مثل 
بهزیســتی به هم می آورد. در چنین 
البته بخشی از جامعه باید  شرایطی 
برود و از دولت دراین باره ســؤال کند 
زمینــه  اقداماتــی در  وادارد  را  او  و 
تغییــر قانون و... انجــام دهد، چون 
دولت موظف اســت که هزینه های 
سیاســت های اقتصــادی خودش را 
بدهد. ولی بخش مهم دیگر جامعه 
باید فکر کند که چگونه با فقر مواجه 
شــود. اگر همه اقدامــات ما تاکنون 
برای ایــن بوده که تغییــر اجتماعی 
ایجاد کنیــم، باید بدانیــم که موفق 
نبوده ایم و باید فکرهای تازه ای کنیم. 
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اخبار بین المللی این روزها پر اســت از اسم چند چهره سیاسی که هر کدام 
به شــکلی خبرساز و پرحاشــیه هســتند. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، دونالد 
ترامــپ، نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۱۶ ایالات 
متحده آمریکا و جاســتین ترودو، نخســت وزیر کانادا، سه چهره ای هستند که با 
هر حادثه ای در جهان ســرها به طرفشــان می چرخد تــا از آخرین اظهارنظرها 
و عکس العمل هایشــان مطلع شــوند. البته این شــخصیت ها در طول زندگی 
شخصی و سیاسی شان نیز حاشیه های زیادی داشته اند؛ حاشیه هایی که برخی از 

آنها هنوز هم که هنوز است، برای آنها دردسرآفرین است. 
آنگلا مرکل،  زن خانه دار یا ماری در آستین؟ 

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، امســال توجه کامل رسانه ها را به خود جلب 
کرد. او با سیاست بازکردن مرزهای کشورش روی پناه جویان، در معرض تحلیل 
و تحســین بسیاری از کارشناســان رسانه ای و تحلیلگران سیاســی قرار گرفت. 
تاجایی که مجله تایم او را به عنوان شــخصیت برگزیده ســال ۲۰۱۵ انتخاب کرد 
و تصویر او را روی جلد برد. اکتبر امســال مرکل دهمین سال حضورش به عنوان 
صدراعظم آلمان را جشن گرفت. اما در طول این ۱۰ سال و همچنین قبل از آن، 
او زندگی پرحاشیه ای داشته است. صدراعظم ۶۱ساله آلمان، کودکی خود را در 
آلمان شرقی گذراند، زیرا کمی بعد از تولد او در ۱۷ جولای ۱۹۵۴، خانواده مرکل 
به دلیل انتصاب پدر خانواده به ســمت کشیش به جمهوری دموکراتیک آلمان 
نقل مــکان کردند. او بعدها درباره حضورش در آلمان شــرقی گفت: «من هرگز 

احساس نکردم جمهوری دموکراتیک آلمان، خانه و وطن من است».
اگر دیوار برلین در ۱۹۸۹ فرونریخته بود، امروز مرکل یک دانشمند دانشگاهی 
ناشــناس بود. او کــه به دلیل نمرات بالایــش در زمان تحصیل، وارد دانشــگاه 
لایپزیگ شــد تا در رشــته فیزیک ادامه تحصیل دهد، در زمان فروپاشی شوروی 
چند ســالی بود که فارغ التحصیل شده و مشغول کار در آلمان شرقی بود. شبی 
که دیوار برلین فروریخت، پنجشنبه شــبی عادی برای مرکل بود. او به جای اینکه 
به سیل خروشــان جمعیتی بپیوندد که از آلمان شرقی به آلمان غربی می روند، 
مثل هر پنجشــنبه دیگر به ســونا رفت و چندی بعد هم که از فروریختن دیوار 
برلین مطلع شــد، فقط برای کنجــکاوی به آلمان غربی ســری زد. در یک کافه 
یک نوشــیدنی خــورد و پس از زنگ زدن به عمه اش کــه در آلمان غربی زندگی 
می کرد، دوباره به خانه اش در آلمان شرقی برگشت. او بعدها مجبور شد به این 
بی اعتنایی اش نسبت به رویدادی به این بزرگی پاسخ دهد. اما فقط به این جواب 
اکتفا کرد: «من در آن زمان یک آدم معمولی بودم که تنها چیزی که برایم مهم 
بود، این بود صبح روز بعد به موقع ســر کار برسم». اما این اتفاق که مرکل ساده 

از کنار آن گذشت، زمینه ای را فراهم کرد تا سال ها بعد او به یکی از قدرتمندترین 
رهبران جهان تبدیل شود. 

یــک ماه بعد از فروپاشــی اتحــاد جماهیر شــوروی و دیــوار برلین، مرکل 
به عنوان داوطلب به حزب «حرکت دموکراتیک»، که حزبی جدیدالتأســیس در 
آلمان شرقی بود، پیوست تا در زمینه کارهای اداری و دفتری به حزب کمک کند. 
اما چند ماه بعد وقتی رهبر حزب، مأمور سابق پلیس مخفی آلمان شرقی از آب 
درآمد، بخت درِ خانه مرکل را زد. او از طرف حزب مسئول پاسخ گویی به سؤالات 
خبرنگاران در زمینه بحران پیش آمده شد و به قدری این بحران را خوب مدیریت 
کرد که در اولین انتخابات دموکراتیک که در آلمان شــرقی برگزار شد، به سمت 
معاون سخنگوی نخست وزیر انتخاب شد. پیشرفت بی امان مرکل آغاز شده بود. 
در پایان همان ســال و پس از اتحاد دو آلمان، او موفق به کســب یک کرسی در 

مجلس و همچنین وزارت زنان و جوانان شد. 
پس از آنکه «هلموت کوهل»، دبیرکل حزب اتحاد دموکرات مسیحی آلمان، 
به عنــوان اولین صدراعظم آلمان متحد انتخاب شــد، موقعیت مرکل بهتر هم 
 Mädchen شد. کوهل آن قدر به مرکل علاقه داشت که همیشه او را «دخترم» یا
صدا می زد. اما کوهل چندی بعد در مبارزات انتخاباتی دست به پول شویی زد و 
همین فرصتی را در اختیار مرکل قرار داد تا به «پدرش»! رودســت بزند. اعضای 

حزب اتحاد دموکرات مسیحی آلمان پس از این اتفاق جرئتش را نداشتند حرفی 
از فســاد مالی کوهل بزنند، اما مرکل با جســارتی باورنکردنی بیانیه ای نوشت و 
آن را در اختیار روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه ســایتونگ» گذاشت. در این بیانیه، 
او رســما خواستار استعفای کوهل شده بود. با این جسارت راهی نبود جز آنکه 
مرکل دبیرکل حزب شــود. بعدها کوهل مرکل را «ماری که در آستینش پرورش 

داده»، توصیف کرد. 
مرکل در سال ۲۰۰۵ و پس از «گرهارد شرودر»، صدراعظم آلمان شد. ولی در 
مراسم تحلیف او جای یک نفر خالی بود؛ «یوآخیم زاور»، همسر دانشمند مرکل، 
که هرگز حاضر نشــده نقشــی در فعالیت های مرکل داشته باشد. یوآخیم مثل 
همه مردم مراسم تحلیف زنش را از تلویزیون دید؛ آن هم زمانی که مشغول کار 
در آزمایشگاهش بود. اوایل امســال روزنامه نگاران در سفر مرکل به برلین از او 
پرسیدند همسرش کجاست و او معمولی ترین جواب دنیا را داد: «سر کار!» مرکل 
هرگز به محل اقامت رسمی صدراعظم نقل مکان نکرد، بلکه او و همسرش در 
آپارتمانی در برلین زندگی می کنند که روی زنگ در، اســم همسرش نوشته شده 
اســت. قدرتمندترین زن دنیا بارها در مصاحبه های خود گفته است مواقعی که 
دوست دارد استراحت کند، با همسرش در خانه می ماند و برای او غذاهای مورد 

علاقه اش را می پزد. 

دونالــد جــان ترامــپ مرد 
بــازار  در  او  شکست هاســت. 
تجارت به دلیل اســتقبال نکردن 
مشــتریان از کالاهایــش بارهــا 
و بارهــا شکســت خــورده اما 
خم بــه ابــرو نیــاورده و ادامه 
همیــن  شــاید  اســت.  داده 
روحیــه اش باعــث می شــود با 
و  ســخت  انتقادهــای  وجــود 
گزنده ای کــه این روزها به عنوان 
او  از  ریاست جمهوری  کاندیدای 
می شود، به کمپین تبلیغاتی اش 

ادامــه دهد. برخی از کارشناســان نامــزدی او برای 
ریاســت جمهوری را یــک «شــیرین کاری تبلیغاتی» 
می دانند و عزم راســخی برای رئیس جمهورشــدن 
در او نمی بیننــد، اما در حال حاضر براســاس برخی 
نظرسنجی ها، او کاندیدای محبوب جمهوری خواهان 
اســت. آمریکایی هــا دیگر به دیدن تصویــر دوباره و 
دوباره او در اخبــار به دلیل اظهارات بحث برانگیزش 
عــادت کرده انــد. او یــک روز از طرح شبه نازیســتی 
فهرست کردن اطلاعات مســلمانان آمریکایی سخن 
می گویــد، یک روز به خبرنــگاران می تازد و روز دیگر 
به مهاجــران مکزیکی توهیــن می کنــد. البته اینها 
اولیــن مواجهــه مخاطبــان آمریکایی بــا اظهارات 
نژادپرســتانه ترامپ نیســت. شــغل اصلی ترامپ 
اگرچه فعالیت در عرصه املاک و مســتغلات است، 
اما او را یک ســتاره هم باید به حســاب آورد. ترامپ 
مجــری برنامــه ای تلویزیونی در شــبکه NBC بود 
کــه به دلیل اظهــارات تند و بی پروای وی لغو شــد. 
اما همیــن حضور رســانه ای در کنــار تهیه کنندگی 
برنامه های مختلف در شــبکه NBC، باعث شــده او 
هم در پیاده رو مشــاهیر هالیوود که هر هنرمند شهیر 
آمریکایی یک ســتاره به اسم خودش دارد، ستاره ای 
داشــته باشد. در ســال ۲۰۰۷ ترامپ ســتاره شماره 
۲۳۲۷ پیــاده رو هالیوود را از آنِ خــود کرد. با وجود 
این خاطرات شــیرین و به یادماندنی، ترامپ لحظات 
بســیار سختی نیز در زندگی شخصی اش تجربه کرده 
اســت که گاهی دست مایه رســانه ها برای تحقیر و 
ریاســت جمهوری  جمهوری خواه  کاندیدای  تخریب 
آمریکا، قرار می گیرد. برای مثــال، از او با عنوان تنها 
کاندیدای ریاســت جمهوری آمریکا کــه یک بازی به 
اسم خود داشته اســت، نام برده می شود. داستان از 
این قرار اســت که برند «ترامپ» در سال ۱۹۸۹ وارد 
صنعت بازی سازی شد و بازی شبیه مونوپولی با اسم 
«بازی ترامپ» ســاخت که به خاطر کسل کننده بودن 

از طرف مخاطبان پذیرفته نشد و 
تولیدش متوقف  بعد خط  کمی 
شــد. علاوه بــر این، بســیاری از 
هتل های او در کشورهای جهان 
ورشکســتگی  به دلیل  هند  مثل 
او همچنین  شــده اند.  تعطیــل 
یک خط تولید نوشــیدنی الکلی 
ایجاد کــرد که تولیــد آن چهار 
 ۲۰۱۱ تــا  از ســال ۲۰۰۶  ســال 
بیشــتر دوام نیــاورد و باز هم به 
دلیــل راضی نبــودن مشــتریان 
از محصــول ترامــپ تولیــد آن 
برای همیشــه متوقف شــد. یادآوری این نکته شاید 
خالی از لطف نباشــد که ترامپ برخلاف بســیاری از 
سیاســت مداران دیگر، زندگی بســیار پرهیزکارانه ای 
دارد. او نــه دور مــواد مخدر می چرخــد و نه حتی 
لب به ســیگار می زند. نوشیدنی های الکلی هم خط 
قرمز او هســتند چون او برادرش را به خاطر اعتیاد به 
الکل از دســت داده است. ترامپ مثل یک آمریکایی 
خــوب و نجیــب تفریح می کنــد برای مثال کشــتی 
آمریکایی یکی از علائق اوســت که شــرط بندی های 
عجیب وغریبــی ســر آن می کند. برای مثــال یک بار 
با «وینــس مک مــن»، مدیرعامل اجرائــی و رئیس 
کمپانی کشــتی حرفه ای WWE، روی دو کشــتی گیر 
شرط بندی کردند. کشــتی گیر هر کدام که می باخت، 
آنها باید سرشان را می تراشــیدند. ترامپ برنده شد.  
البته برخی هم ریشــه پرهیزکاری و خشــونت طلبی 
توأمان ترامپ را در کودکی او جســت وجو می کنند. 
زمانی که او ۱۳ ســال بیشتر نداشت والدینش او را به 
آکادمی نظامی نیویورک فرســتادند تا جوانی پرانرژی 
و با نظــم و انضباط از آکادمی تحویــل بگیرند. او در 
۱۹۶۴ از ایــن آکادمی فارغ التحصیل شــد و بعد برای 
خواندن اقتصاد به دانشگاه پنسیلوانیا رفت. رفتارهای 
خشن ترامپ به قدری زیاد اســت که حتی بعضی از 
هم حزبی ها را هم ناراحت می کند. البته او نه تنها به 
هم حزبی های خود توهین می کند، بلکه رونالد ریگان، 
رئیس جمهور اسبق آمریکا و نماد جمهوری خواهان 
را نیز به تمســخر می گیــرد. او در یکی از کتاب هایش 
درباره ریگان نوشته است: «فقط پس از هفت سال از 
ریاســت جمهوری ریگان، مردم شروع به پرسیدن این 
ســؤال کردند که پشت لبخند موذی ریگان چه چیزی 
پنهان شده اســت». البته خود ترامپ هم بارها مورد 
تمسخر از سوی رسانه ها و رقبا قرار گرفته است. برای 
مثال شکل آرایش موی سر ترامپ یکی از موضوعاتی 

است که همیشه باعث دست انداختن او می شود. 

درســت در آن ســوی دنیا، در 
کشور برف و یخ، این روزها رسانه ها 
از اخبار داغ جاســتین تــرودو، پر 
اســت. او که این روزها شــخصا 
در اســتقبال از پناه جویان شرکت 
می کند، گذشته پرحاشیه ای داشته 
است. بیست وسومین نخست وزیر 
کانــادا برعکــس آنچــه گمــان 
مــی رود، جوان ترین نخســت وزیر 
کلارک»،  «جــو  نیســت.  کانــادا 
نخســت وزیر اســبق کانادا، وقتی 
فقط ۳۹ سال داشت، نخست وزیر 

شد. اما ترودو در ۴۳ســالگی و درست چندین ماه قبل 
از تولد ۴۴ســالگی اش، به نخســت وزیری رسید. ترودو 
در روز کریســمس سال ۱۹۷۱، در اتاوا، زمانی که پدرش 
نخســت وزیر بود، به دنیا آمد.  اگرچه جاســتین ترودو 
از جوانی کمابیش فعالیت های سیاســی داشــت و در 
انتخابات فدرال ۱۹۸۸ از «جان ترنر» حمایت کرده بود، 
اما فعالیت های سیاســی اش پس از سال ۲۰۰۰ جدی تر 
شــد و به تدریج افزایش یافت. در طول این ســال ها، او 
کارهــای زیادی انجام داده اســت. یکــی از جالب ترین 
این کارها بازیگری اســت. ترودو را نمی توان مثل رونالد 
ریگان، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا، ستاره 
ســینما دانست، اما او هم در نوع خود یک ستاره است. 
او در فیلمی به اســم «جنگ بزرگ» که توســط شبکه 
CBC تهیه شــده و درباره نقش کانادا در جنگ جهانی 
دوم بود، نقش آفرینــی کرد. او در این فیلم نقش وکیل 
و سربازی به اسم «تالبوت پپنیو» را داشت که در جنگ 
کشته شــد. گریم متفاوت ترودو در این نقش و گذاشتن 
ســبیل برای بازی در این فیلم، یکی از موضوعاتی است 
که گاهی اوقات در رســانه های کانادایی مجددا مطرح 
می شــود.  اما این تنها کاری نیســت که جاستین ترودو 
پیش از ورود به صحنه سیاســت انجام داده اســت. او 
که خود تحصیل کرده رشته ادبیات است، قبل از شروع 
فعالیت سیاســی به دانش آمــوزان دبیرســتانی زبان 
فرانسوی، ریاضیات و حتی گاهی ادبیات درس می داد. 
چندین ســال بعد، وقتــی ترودو به عنــوان رهبر حزب 
لیبــرال کانــادا، وارد رقابت های انتخاباتی شــد، رقبای 
محافظه کار او دســت روی همین موضوع گذاشــتند. 
از نظر محافظه کاران کســی که به بچه دبیرســتانی ها 
ادبیــات درس دهــد، شایســتگی رهبری یــک حزب و 
نخســت وزیری را ندارد. ادبیات درس دادن ترودو برای 
او تبدیل به چالشــی بزرگ بر سر راه نخست وزیری اش 
شــده بود اما درمقابل ترودو دست به اقدامی تبلیغاتی 
اما مؤثر زد. او عکســی از خود در کلاس درس منتشر و 

بیان کرد افتخار می کند زمانی به 
فرزندان شهروندان کانادایی درس 
می داده است.  البته تدریس تنها 
موضوعی نیست که رقبای ترودو 
گاهی به واســطه آن نخست وزیر 
جوان کانادا را مســخره می کنند. 
چنــدی پیش تــرودو گفتــه بود 
یــک بچــه مثــل بچــه خودش 
بودجه  به آســانی می توانــد  هم 
یــک کشــور را تنظیم کنــد و این 
اظهارنظر واکنش هــای زیادی در 
این  برانگیخت.  کشــور  سرتاســر 
اولین بار نیست که ترودو از خانواده اش پیش رسانه ها 
حرف می زنــد. حالا دیگر همه در دنیا می دانند در دهه 
۹۰، ســوفی، همســر ترودو، که مجری تلویزیون است، 
هم کلاســی برادر کوچک تر ترودو، مایــکل بود و با هم 
رفت وآمد خانوادگی داشتند. پس از مدتی ارتباط سوفی 
با خانواده ترودو قطع شــد اما جاستین و سوفی دوباره 
سال ۲۰۰۳ با هم ملاقات کردند و یک سال بعد در ۲۰۰۴ 
با هم نامزد شدند. البته خانواده ترودو روابط خانوادگی 
دیگــری هم دارند که همه آنها پیشــینه خوبی ندارند. 
تــرودو اکنون یکی از دوســتان نزدیک «بــن مالرونی»، 
پســر «برایان مالرونی»، رقیب سیاسی پدر ترودو، است. 
برایان مالرونی که ازجمله دشمنان سرسخت پدر ترودو 
در زمان نخســت وزیری اش محســوب می شد، پس از 
نخست وزیرشدن جاســتین ترودو، از او حمایت کرد. به 
نظر می رسد پس از گذشت سال ها، دوستی پسرها روی 
پدرها هم تأثیر گذاشــته اســت.  البته تــرودو خود هم 
دشــمنان زیادی دارد که خیلی هــم خوب با آنها رفتار 
نمی کند. یکی از این دشمنان «پیتر کنت»، سیاست مدار 
کانادایــی و وزیر محیط زیســت این کشــور، اســت که 
گاهی ترودو را تا ســرحد مرگ خشمگین می کند. یکی 
از این مــوارد زمانی بود که دو مرد ســر معاهده کیوتو 
مشــغول بحث بودند و عصبانیت ترودو باعث شد که 
به کنت فحاشــی کند و او را با عنوان زشت خطاب قرار 
دهــد. البته تــرودو همان جا و به ســرعت عذرخواهی 
کرد، اما او در رســانه های جهان به سیاست مداری که 
الفــاظ رکیک به کار می برد، شــهرت پیدا کرده اســت. 
ترودو کارهای دیگری هم می کند که او را شــبیه مردم 
کوچه وبــازار می کند. برای مثــال، او دو خالکوبی روی 
تنش دارد اگرچه خالکوبی ها اسامی عشق های گذشته 
نیست و مفاهیمی سیاسی و اجتماعی دارند. ترودو در 
۲۰ ســالگی تصویری از کره زمین روی پشتش خالکوبی 
کرد و برای تولد ۴۰ســالگی تصویر کلاغ سیاهی که کره 

زمین را در آغوش گرفته، بر بازویش نقش کرد. 

نژادپرستى در راه کاخ سفید بازیگرى که نخست وزیر شد

درباره همه حواشی رهبران جهان

از بی اطلاعی 
سیاسی

تا سیاست های 
نژادپرستانه


